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  مقدمه. 1
ين مفـاهيم در سـاختار مفـاهيم دينـي          تر   كفر، بنيادي  ،مفهوم ايمان و مفهوم مقابل آن     

 حيات ديني و مبنـاي فـضايل اخلاقـي و كفـر اسـاس رذايـل                 ي  هايمان پاي . آيند  شمار مي  هب
شـود و      سعادت جاوداني انسان با ايمان و عمل صالح تأمين مي          ،از منظر ديني  . اخلاقي است 

  1.ذير استپ بار تنها از طريق تحصيل اين دو امكان رهايي از حيات  اجتماعي زيان
ها  اند و بحث    داري پرداخته    به مباحث مهم و دامنه     ، مسأله ايمان  درانديشمندان مسلمان   

، ايمـان، شـناختن بـه       )ع(مؤمنان علي   در گفتاري از امير   . اند  برانگيختهرا  و مناقشات فراواني    
). 398: ، ص18( شـده اسـت   ناها و جوارح مع    با اندام  بري  رمانفدل و اقرار به زبان و عمل و         

 مربوط به ايمان را حول سه محور كلّي بيان شده در ايـن گفتـار،                مسايل ي  شايد بتوان همه  
در ايـن  . هـا پرداخـت   آورد و به بحث و بررسي آن يعني معرفت قلبي، اقرار زباني و عمل گرد      

گانـه   ل مربوط به ايمان در تحت ايـن محورهـاي سـه           ي مسا ي  پژوهش، هدف ما بررسي همه    
بحـث از  . پـردازيم   ايمـان و معرفـت فلـسفي مـي     ي  ها به  نقد و بررسي رابط       بلكه تنه  ؛نيست

ساز اسـت زيـرا خاسـتگاه اصـلي          سرنوشت اي بسيار اساسي و     ارتباط ايمان و معرفت، مسأله    
 مطابق با معناي لغوي     اًمتفكران مسلمان عمدت  . آيد  شمار مي  هرويكردهاي مختلف به ايمان ب    

 تعيين نوع تـصديق منـدرج       در نظريات خود را     - است »تصديق«كه به معناي مطلق     -ايمان
شـناخت  . انـد  ل فراوانـي را مطـرح كـرده   يدر ماهيت ايمان سامان داده و پيرامـون آن، مـسا    

. اي دارد    هم به لحاظ فكري و هم به لحاظ عملي اهميت ويژه           ،ورزان ماهيت ايمان براي دين   
تي از محتواي مفهومي ايمان خـود       داران هم به فهم درس     ست كه دين   ا اين اهميت از آن رو    

 ناگزير از انجام اعمال و رفتارهـايي هـستند كـه بـا              ،نيازمندند و هم در حيات ديني خويش      
افزون بر اين، ايمان گوهر ديانت  . خواني و سازگاري لازم را داشته باشد       ايمان دروني آنان هم   

 ـ       آموزه ي  است و نقش اساسي ايمان در همه        و تربيـت حقيقتـي      ويـژه تعلـيم    ههـاي دينـي ب
 نقـش   ، كفـر  ، اسلامي نيز هميشه ايمان و مفهوم مقابل آن        تفكردر تاريخ   . ناپذير است  خدشه

  . اجتماعي حفظ كرده است-محوري خود را در مناقشات فكري و سياسي
ت را فـضايل الهـي            ي  هدر فرهنگ مسيحي نيز سه مقول      در برابـر    2 ايمـان، اميـد و محبـ

  ).7: ، ص34 (نامند  مي3فضايل طبيعي
  

  بيان مسأله. 2
گيرد، بررسي نسبت ايمان با معرفت فلـسفي   چه در اين نوشتار مورد پژوهش قرار مي   آن

گيـري متفكـران    موضـع .  روشن ساختن ماهيت معرفـت مـرتبط بـا ايمـان اسـت       حديو تا   
 فلـسفي و  ي ه نظري ـ:انجاميده اسـت   ه نوع و ماهيت اين معرفت به دو نظريي همسلمان دربار 
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 كساني است كه معرفت مرتبط با ايمان ي  فلسفي، نظريهي  نظريه). شهودي( فطري ي  هينظر

 افـرادي اسـت   ي ه فطري نظريي شمارند و نظريه را معرفتي فلسفي و از نوع علم حصولي مي      
بنـابراين  . داننـد   كه اين معرفت را معرفتي فطري به معناي معرفتي حضوري و شهودي مـي             

سش آغاز كرد كه آيا معرفت مرتبط بـا ايمـان، معرفتـي مفهـومي               توان بحث را با اين پر       مي
 فلسفي ايمان در ميان پيروان      ي  آيد؟ نظريه   شمار مي  هواسطه و شهودي ب    است يا معرفتي بي   

، و  )شـود   مطـرح مـي   ] پيـشينه موضـوع   [ارم  چه ـ آندر عنو ( از جمله مسيحيان     ،اديان الهي 
از گـروه   ) ق.هـ ـ128. م(بن صفوان      جهم ،ندر ميان متكلمان مسلما   . مسلمانان پيرواني دارد  

، 4(كـرد    ايمان و جهل را مقوم كفر معرفي ميي  همرجئه، معرفت نظري را تنها عنصر سازند      
شهيد ثاني از علماي شـيعه نيـز مـراد از تـصديق ايمـاني را يقـين جـازم ثابـت                ). 132 :ص
و اقرار زباني با هـم      خواجه نصيرالدين طوسي ايمان را تصديق قلبي        ). 56:، ص 29 (4داند  مي
فيلسوفان مسلمان ايمان ). 426:، ص9(شمارد  داند و هيچ يك را بدون ديگري كافي نمي  مي

را عبارت از معرفت فلسفي به       دهند و آن    را عمدتاً در قلمرو حكمت و كمالات نظري قرار مي         
و تصديق  و گاهي تصديق ايماني را علم       ). 9:، ص 21(شمارند    خدا و ساير متعلقات ايمان مي     

ابوالحسن عامري نيز ايمـان  ). 249:، ص22(كنند  يقيني و غير قابل زوال و تغيير معرفي مي   
  ). 83:، ص26(داند   عقل است، ميي هرا عبارت از اعتقاد صادق و يقيني كه جايگاه آن قو

 موافـق نـشان     رويدر جهت مقابل، جمعـي از انديـشمندان مـسلمان بـه ايـن نظريـه،                 
امـام  . كننـد  تبيـين مـي  ) قلبـي (ن را بر مبناي معرفت فطـري يـا شـهودي    دهند و ايما    نمي

 روز قيامت و دين قيم را از احكام         ن،لاو رس ، كتب ، ملائكه ،ايمان به خداي تعالي   ) ره(خميني
 ي  ه ساير صفات كمالي ـ   ، وحدت ،و ايمان را غير از علم به خدا       ) 182:، ص 11(داند    فطرت مي 

كنـد     كتـب و روز قيامـت معرفـي مـي          ن،لاو رس ـ ،به ملائكه  سلبيه و علم     ي  هثبوتيه و جلالي  
بايد كسي كه از روي برهـان عقلـي يـا ضـرورت اديـان بـه                 «از نظر ايشان    ). 37:همان، ص (

ك نحو تـسليم و  ي هها شود، و علم قلبي را ك چيزي علم پيدا كرد، به قلب خود نيز تسليم آن        
). 37 -38:صصهمان،  ( مؤمن گردد    خضوع و نوعي تقبل و زير بار رفتن است، انجام دهد تا           

بر مبناي فطـرت بـه      ) كه اساس خداشناسي است   (آبادي معرفت نفس را       شاه... ا  مرحوم آيت 
آسايش [رساند و از فطرت عالمه، فطرت عاشقه، فطرت كاشفه، فطرت حب راحت               اثبات مي 
در ). 6-10:ص، ص ـ 16(آورد    و فطرت حريت و نفوذ مـشيت، سـخن بـه ميـان مـي              ] دوستي

، اسـلام   )5و  1، حـديث    19 -20:ص، ص ـ 28(نيز فطـرت بـه توحيـد        ) ع(اديث معصومين اح
، دين،  قرآنتعريف شده و در     ) 4، حديث   20:همان، ص (و معرفت   ) 2، حديث 20:همان، ص (
  ).                      30/روم(است شده ه خواند »فطرت االله«
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اصـلي و اساسـي ايمـان        متعلـق كـه   (عارفان مسلمان نيز در معرفت خداوند و صفات او          

دهنـد و علـم كـشفي را          راه كشف و شهود را بر طريق استدلال و برهـان برتـري مـي              ) است
هـاي   راه«: نويـسد   بن عربـي در ايـن بـاره مـي            ا الدين  محيي. دانند   مي ناپذير  ضروري و شبهه  

كه در توحيد خداونـد راهـي جـز          شناخت خداوند دو راه است و راه سومي وجود ندارد و آن           
 راه كشف اسـت كـه علـم حاصـل از آن ضـروري               اولراه  .  است مقلدن دو راه پيش گيرد،      اي

دارد و قـادر      يابد و در آن شك و شبهه روا نمي          است و انسان هنگام كشف آن را در خود مي         
شناسـد تـا بـه آن         چه در خودش يافته، نمي     به رد و دفع آن نيست و براي آن دليلي جز آن           

بن كتّاني ساكن شهر فاس گفته است           مانند دوست ما ابوعبداالله    استناد كند، اگر چه بعضي    
هـا صـحيح     البته ايـن در برخـي كـشف       . شود و هم مدلول     كه در كشفش هم دليل اعطا مي      

 زيرا افرادي هستند كه بدون انكشاف دليل، امور را    ؛ موارد صادق نيست   ي  است، ولي در همه   
راه . ان رسولان و پيامبران و برخي از اوليا هـستند         اين. يابند  از راه ذوق و يا تجلّي الهي درمي       

دوم طريق فكر و استدلال با برهان عقلي است كه دون كشف است، زيرا گاهي بر دليل اهل                  
دهد، در ايـن صـورت انـسان در           شود و دليل را مورد اشكال قرار مي         نظر شبهاتي عارض مي   

  ).319:، ص2(» شود ميها و بحث از وجه حق، متحمل مشقت و سختي  كشف و رفع آن
دو،  دهنـد، در هـر    متفـاوت از ايمـان ارايـه مـي    ي هاد شـده، دو نظري ـ   ي  ههر چند دو گرو   

اي عميق و ناگسستني ميان ايمان و معرفت مورد اذعان و اعتراف است، زيرا در يكـي                   رابطه
 بنـابراين هـر دو    . ايمان مسبوق يا متقوم به علم اليقين و در ديگري به عـين اليقـين اسـت                

اساسـاً بـدون معرفـت، تحقـق ايمـان      . توان رويكـرد معرفتـي بـه ايمـان ناميـد       نظريه را مي  
 زيرا مفهوم ايمان از مفاهيم اضافي است كه پيوسـته بايـد بـه چيـزي يـا                   ؛پذير نيست  امكان
 اسـت و  مـراه  آن، هميشه با نوعي معرفـت ه ي هات شايستمتعلقايمان به .  بگيردتعلقكسي  

 ايمـانش دارد و خـود نيـز بـه ايـن          متعلـق ير خود نوعي معرفت به      هر انسان مؤمني در ضم    
اگر اين اندازه از معرفت در ايمان شـرط نـشود، ايمـان بـه احـساسات و                  . معرفت، آگاه است  

شود و معقوليت آن بـه        ا محتواي معرفتي تهي مي    ي  هيابد و از پشتوان     عواطف صرف تقليل مي   
با اين  . پيوستگي ايمان و معرفت مورد ترديد نيست      بنابراين  . گيرد  آساني مورد انكار قرار مي    

 ذاتي وجود ندارد؛ يعني ايمـان مـستلزم معرفـت    ي ميان اين دو نيازي دوسويه و تلازم  ،حال
اتي از  متعلق ـ يـا    متعلـق  چون امكان دارد كـسي بـه         . معرفت مستلزم ايمان نيست    امااست،  

بي ايمان يا كافر و وجود ابليس كه        وجود عالمان   . ايمان، معرفت پيدا كند، ولي ايمان نياورد      
 ،و در عـين حـال     ) 14و  12/اعـراف (عالم به خدا و آخرت      ) و اديان توحيدي ديگر   (  در اسلام 

  . ، مصداق روشني براي امكان و تحقق معرفت بدون ايمان است)34/بقره(كافر معرفي شده 
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سـش اساسـي    حال كه پذيرفتيم ايمان با معرفت پيوسـتگي انكارناپـذيري دارد، ايـن پر             

 ايمـان   ،شود كه ايمان لزوماً با چه نوع معرفتي پيوستگي دارد يا بـه تعبيـر ديگـر                  مطرح مي 
شـود كـه ايمـان         روشـن مـي    ،ديني مستلزم چه نوع معرفتي است؟ با پاسخ به اين پرسـش           

 سـلبي ايـن مـسأله    ي هتر باشد نخست به جنب   شايد مناسب . مستلزم چه نوع معرفتي نيست    
ر پي پاسخ به اين مسأله باشيم كه ايمان مستلزم چه نوع معرفتـي نيـست                بپردازيم، يعني د  

 كه اثبـات معرفـت مـورد نيـاز          ، ايجابي آن  ي  هطور اجمالي به جنب    هو سپس ب  ) 5مفاد بخش (
  .، مبادرت ورزيم)6مفاد بخش (ايمان است 

متكلمان و فيلسوفان مسلمان در بحث از ايمان، از معرفت فطري و نقـش و جايگـاه آن                  
به . اند  ننموده توجهاند و به لوازم اين معرفت براي ايمان           ر تحقق ايمان، بحث جامعي نكرده     د

كند و    اد مي  شهيد مطهري از فقدان بحث مستوفايي راجع به فطرت با تأسف ي            ،همين دليل 
رف ماست و خيلـي ضـرورت دارد         معا مسايلترين     فطرت از حياتي   ي  اين مسأله «: نويسد  مي

 ،هاي ما، اعم از تفسير و حديث و شرح حديث و فلسفه            كتاب متأسفانه در  شود، ولي    كه حل 
  ).249: ، ص30(بحث مستوفايي راجع به فطرت نشده است 

منابع مورد استفاده در اين تحقيق، عمدتاً كتاب و سـنت اسـلامي اسـت و پـژوهش بـا                    
 بنابراين .دازدپر  انتقادي به تجزيه و تحليل و نقد موضوع مورد بررسي مي        -رويكردي تحليلي 

 معرفـت   ،طـور اجمـالي    هپردازيم و سپس ب     ابتدا به بررسي نسبت معرفت فلسفي با ايمان مي        
  .را در ايمان مورد بررسي قرار خواهيم داد فطري و نقش و جايگاه آن

ايم، نـه      معرفت شهودي را عمدتاً مترادف با معرفت فطري به كار برده           ،ما در اين نوشتار   
 ،ل از راه تهذيب نفـس يـا پيمـودن مراحـل سـير و سـلوك معنـوي                  به معناي معرفت حاص   

 پس از ايمان آوردن و      ، زيرا معرفت شهودي به معناي اخير      .ست ا چنان كه مورد نظر عرفا     آن
  .رسد، نه قبل از آن  نفس به ظهور ميي هانجام دستورات ديني و با تزكي

  

  هدف تحقيق. 3
 به ايمان و پيشنهاد معرفت فطري بـه    نقد و بررسي رويكردهاي فلسفي     ،هدف از تحقيق  

ن در اي ـ تـر     اي مطلـوب     نظريـه  ي   اساس ارايـه   ي  خدا به عنوان مبناي ايمان ديني و به منزله        
  .استزمينه 

  
  ي موضوع پيشينه. 4

 عقـل  ي  ايمان و ماهيت آن عمدتاً حول محور رابطه    ي  ان مسيحي، مسأله  تفكردر ميان م  
وار مـسيح و تجـسد    ضـوعاتي ماننـد مـرگ فديـه    شايد وجـود مو . و ايمان شكل گرفته است    
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آيد، موجب شده باشد تا بحـث از          ها بر ذهن دشوار مي     در مسيحيت، كه پذيرش آن     خداوند

 عقل و ايمان در ميان اين متفكران        ي  هرابط. ماهيت ايمان عمدتاً حول اين محور سامان يابد       
ز متكلمان مسيحي با بدبيني به عقل       اي ا   عده. آميز بوده است   آرام و بسيار مناقشه     اي نا   رابطه
 ميـان ايـن   ،به نظر اين افراد. ديدند گونه سازگاري نمي نگريستند و ميان آن و ايمان هيچ   مي

پولس حواري  «. دانستند   ولي برخي ديگر اين تقابل را جزيي مي        ،دو تعارض كلي وجود دارد    
» به فلـسفه و مكـر باطـل       با خبر باشيد كه كسي شما را نربايد         « : نوشت) ؟62/ 68متوفي  (
) 160-220 (اولترتوليـان از مـسيحيان صـدر       ). 8 پـولس بـه كولـسيان؛ بـاب دوم،           هرسال(

از مـرادش   ونان بود و    ي  هفلسف» آتن«مقصود وي از    (» آتن را با اورشليم چه كار؟     «: پرسيد  مي
  ايمان و فلسفه هـيچ وجـه       ؛هيچ«: جواب مقدر وي اين است    ). كليساي مسيحي » اورشليم«

دل دلايلي  «: نوشت) 1623 -1662(پاسكال  . »ديگرند مشتركي ندارند آن دو كاملاً ضد يك      
  ). 70:، ص5(» شناسد  و عقل آن دلايل را نميخاص خود دارد،

: نـد از  ا  وجود آمد كـه عبـارت      ه سه رويكرد مختلف ب    ، ميان متفكران مسيحي   ،طور كلي  هب
گرايان حـداكثري معتقدنـد       عقل 7. انتقادي گرايي  و عقل  6گرايي ، ايمان 5گرايي حداكثري  عقل

اي   كه نظام اعتقادات ديني واقعاً و عقلاً مقبول باشد بايد بتوان صدق آن را به گونـه                 براي آن 
ه ك ـ ،دان انگليـسي   ، رياضـي  )1845 -1879(كليفـورد   . اثبات كرد كه تمام عقلاَ قانع شـوند       

هيچ نظامي  «دارد كه     ن، اظهار مي  ، از موضعي انكارگرايانه نسبت به دي      چنين گرايشي داشت  
بنـابراين  .  اثبـات را بـرآورده كنـد       ي  تواند اين معيارهـاي سـختگيرانه       از اعتقادات ديني نمي   

 ناسـازگاري   ي  هنظري ـ(» نبايد اعتقادات ديني داشته باشـد     ) و ملتزم به اخلاق   (شخص عاقل   
 ـ) 1632 -1704(اي ديگر مانند جان لاك   عده .)عقل و ايمان   مـسيحيت  «د كـه  معتقد بودن

درستي فهميده شـود و مـورد دفـاع     هكه ب تواند آن معيارها را برآورده كند، مشروط بر آن         مي
گرايـي   ايمـان «رويكـرد   ). 74: ص ،همـان ) ( سـازگاري عقـل و ايمـان       ي  نظريـه (» قرار گيرد 

» دانـد   هاي اعتقادات ديني را موضوع ارزيابي و سنجش عقلاني نمي           ديدگاهي است كه نظام   
 ايمان بـه خداونـد نيازمنـد هـيچ قرينـه و      ،از نظر معتقدان به اين رويكرد     ). 78:  ص همان،(

 ـ             استدلالي بر وجود خدا نيست و هر       شـمار   هكوششي براي اثبـات و انكـار وجـود او باطـل ب
 براهين بايد به مقدماتي معلوم و بديهي منتهي         ،طور كه در نهايت     همان ،از نظر آنان  . آيد  مي

تري براي اثبات اين مقـدمات بـديهي در     قرار گيرند و هيچ امر بنيادي   شوند تا مورد پذيرش   
ترين مفروضات خود را در خود نظـام اعتقـادات            اختيار نداريم، يك شخص مؤمن نيز بنيادي      

.  هيچ نيازي به معيارهاي عقلاني و بيرونـي نيـست          ، بنابراين در پذيرش ايمان    .يابد  ديني مي 
رغـم دليـل را مطـرح       ايمان علي  ي   نظريه ،ر دانماركي ، متفك )1813 -1885(سورن كركگور   
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آورم چـون ضـد عقـل           ان مـي   ايم :توان در اين عبارت بيان كرد       را مي  كرد كه مضمون آن     مي

  ).80:، ص5(است 
تـوان و   نظـام اعتقـادات دينـي را مـي    «كند كه    گرايي انتقادي مطرح مي    رويكرد عقل اما  

پـذير   هـايي امكـان    داد، اگر چه اثبات قاطع چنين نظام      بايد عقلاً مورد نقد و ارزيابي قرار          مي
 امكـان نقـد و      ،گرايـان  گرايان انتقادي بر خلاف ايمـان      بنابراين عقل ). 86: ، ص همان(نيست  

گرايـان   دهنـد و بـرخلاف عقـل        ارزيابي عقلاني نظام اعتقادات ديني را مورد تأييد قـرار مـي           
درند صحت يك نظام اعتقادات دينـي را        هاي عقلاني قا     معتقد نيستند كه بررسي    ،حداكثري

  .)همان(عقلاَ را قانع سازد ي  هچنان قاطعانه اثبات كنند كه هم
مطرح شده  ) 1884 -1978(بندي ديگري نيز در اين باره از سوي اتين ژيلسون             تقسيم

 فكـري را مطـرح      ه سـه خـانواد    ، چگـونگي نـسبت ايمـان و معرفـت فلـسفي           هاو دربار . است
تعارضي حل ناشدني ميان مسيحيت     « ترتولياني كه معتقد بودند      ي  هخانوادنخست  : سازد  مي

 ي  دوم خـانواده  .  بـر عقـل قائـل بودنـد        و به برتري ايمان   ) 5: ، ص 13(» و فلسفه وجود دارد   
 نتايج حاصل از فلسفه با تعاليم وحي مغايرت دارد، بنابراين بايد            ،از نظر آنان  «رشدي كه     ابن
اصل از تأملات فلسفي بدانيم، ولي به عنوان يـك مـسيحي بايـد              ح» ضروري«ها را نتايج     آن

گاه   لذا هيچ.»درست است«گويد     اين قبيل مطالب مي    ي  هچه وحي در بار    ايمان آوريم كه آن   
 ).49: همـان، ص  (» تعارضي ميان فلسفه و علم كلام يا ميان عقل و وحي ايجاد نخواهد شد             

يك وحي حقيقي وجود دارد كه «معتقد بودند كه ) توماس آكويناس( تومائي ي هسوم خانواد 
تنها در قلمرو وحي است كه معرفت به خداونـد و   «و  ) 71: همان، ص (» وحي مسيحي است  

 آدميـان اعـم از      ي  هانسان و تقديرش كه براي رسـتگاري ابـدي ضـروري اسـت، بـراي هم ـ               
 داراي دو  اين معرفت از نظـر آنـان      ). 72: همان، ص (» آيد  فيلسوف و غير فيلسوف فراهم مي     

ها بـه    ذلك ادراك آن    اند، مع   كه وحي شده    حقايق منْزَلي كه با آن    «نخست  : گروه اصلي است  
يا وجـود روح    مانند وجود خداوند و صفات ذاتي وي و، مجرد عقل هم ممكن استي  هواسط

دوم آن بخش از وحي كه فوق تمامي مراتـب عقـل انـساني اسـت،                . انساني و فناناپذيري آن   
مـراد از فديـه، مـصلوب شـدن         ). 72 -73: صهمـان، ص ـ  (» 10و فديـه  9، تجسد 8مثل تثليث 

هـيچ نـوع    «،از نظـر آنـان  .  اسـت  11ها از گناه اوليه    به منظور نجات انسان   ) ع(حضرت عيسي 
»  فلسفي وجود ندارد كه بتواند دليلي ضروري به نفع حقيقتي از ايـن نـوع اقامـه كنـد                   تفكر

  ).73: ص همان،(
ي در جهان اسـلام نيـز رويكردهـاي كـم و بـيش مـشابهي بـا ايـن                     در ميان فرَق كلام   

 موضـوعات   ي  دربارهكه اهل حديث، بحث و بررسي عقلي          چنان ؛رويكردها، مطرح بوده است   
شمردند و حتي برخي حنبليان مانند ابن تيميـه كـاربرد عقـل در اثبـات و                   ديني را ناروا مي   
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كنـد    شهرستاني نقل مي  ). 20:لام، ص بخش ك  ،31(د  ستنناتبيين موضوعات ديني را حرام د     

الرحمن علي العرش    «ي هآيي   هيس فرقه مالكي در بار    يكه وقتي شخصي از مالك بن انس، ر       
استواي خدا بر عرش معلوم، كيفيت ايـن اسـتوا          : ، پرسيد، او در پاسخ گفت     )5/طه(» استوي

بنـابراين  ). 93:ص، 17( آن بـدعت اسـت   ي همجهول و ايمان به آن واجب و پرسـش در بـار         
توانند از نقش عقل در ايمـان         شمارند، نمي   كساني كه سؤال در موضوعات ديني را بدعت مي        

گرا بودند بـا ايـن تفـاوت كـه           اهل حديث و اشاعره افرادي نص     . ديني، سخني به ميان آورند    
كردند، در حالي كه اهل حديث به ظـواهر   اشاعره از عقل در دفاع از عقايد ديني استفاده مي       

ورزيدنـد و عقـل را در تبيـين و دفـاع از اعتقـادات دينـي دخالـت                      ديني تعبـد مـي     نصوص
برخلاف اين دو گروه، معتزليان عقل گراياني تمام عيار بودند و نه تنها از عقل در                . دادند  نمي

 بلكه براي عقل نقـشي مهـم و اساسـي در كـشف و     ،بردند اثبات و دفاع از اعتقادات بهره مي   
»  معارف اعتقادي معقول است    ي همه«كه   آنان با اعلام اين   . ل بودند ي قا استنباط عقايد ديني  

داشـت تـا      گرايـي، آنـان را وامـي      عقـل   . كردنـد    در عقايد را انكار مـي      ، تعبد )42:همان، ص (
 و در صـورت   بپذيرنـد   تنها در صـورت سـازگاري بـا احكـام عقلـي             را محتواي نصوص ديني  

  . به تأويل ظواهر ديني روي آورند،قل تعارض ميان ظواهر ديني و حكم عي همشاهد
و سـخنان امامـان   ) ص(گيـري از كتـاب و سـنت پيـامبر           متكلمان شـيعي نيـز بـا بهـره        

 از  ،كردنـد و در كـاربرد عقـل          از عقل به عنوان يكي از منابع ديني اسـتفاده مـي            ،)ع(معصوم
  .جستند اي اعتدالي بهره مي شيوه
  

  ايمان و معرفت فلسفي. 5
 ـ       گونه  كه هر  با آن  آيـد، چگـونگي و       شـمار مـي   ه  علم و معرفتي، نوعي آگاهي و شناخت ب

هـاي    صورت ي  در علم حصولي، معلوم با واسطه     . ست اين آگاهي و شناخت يكسان ني      ي  هنحو
روي ؛ مانند علم ما به ميزي كـه روبـه   گيرد  مفاهيم، مورد شناسايي قرار مييذهني و از ورا   

اقعيت معلـوم مـورد شناسـايي مـستقيم آدمـي            ولي در علم حضوري، و     .ما قرار گرفته است   
 ـبه همـين دليـل در      .  مانند علم ما به خود و حالات نفساني خود         ؛است ي امكـان شـك و   اول

هاي ذهني مطـابق بـا واقعيـت مـورد شناسـايي             ترديد وجود دارد، چون ممكن است صورت      
تقيم بـا واقعيـت     طور مس  ه زيرا در اين نوع علم، انسان ب       ؛نباشد، ولي در دومي شك راه ندارد      

رو است نه با صورتي از آن، تا از مطابقت يا عدم مطابقت آن با معلوم سـخن بـه                  ه  معلوم روب 
  .ميان آيد

در . گيـرد   مراد از معرفت فلسفي، معرفتي است كه از راه مفاهيم كلي ذهني صورت مـي              
تقيم  وجود واقعي معلوم مورد شهود و آگاهي مس    ، به عنوان يك معرفت حصولي     ،اين معرفت 
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 ،شود واقعيت شئ معلوم  بر خلاف علم حضوري كه موجب مي،گيرد و شخصي عالم قرار نمي   

وقتي از نقش عقل و معرفت فلسفي در ارتباط         . واسطه براي فاعل شناسايي منكشف شود       بي
: شود، لازم است ايمان را در سه مرحلـه مـورد بررسـي قـرار دهـيم                  با ايمان سخن گفته مي    

 پـيش از    ي  هدر مرحل ـ .  تحقق و ايمان پس از تحقق      ي  ه ايمان در مرحل   ايمان پيش از تحقق،   
شـود و بـه    شود كه چه علل و عواملي موجب تحقـق ايمـان مـي            تحقق، اين بحث مطرح مي    

 و   از اجـزا   ، تحقـق  ي ها مقدماتي نيازمنـد اسـت؟ در مرحل ـ       ي  ه ايمان به چه مقدم    ،تعبير ديگر 
ومات ايمان به عنوان يك امر محقق سخن بـه           ماهيت ايمان و يا مقوم و مق       ي هعناصر سازند 

 پـس از    ي ه و در مرحل   ؛گيرد  آيد و به اصطلاح حد وجودي آن مورد بررسي قرار مي            ميان مي 
 تفـسيري عقلـي از آن بحـث         ي ئه از آثار و لوازم وجودي آن و امكان يا عدم امكان ارا            ،تحقق

 ـها در فرايند تحقق ايمان، يعني از زماني كه زمينه     . شود  مي تـدريج  ه  و عوامل تحقق ايمان ب
: يابد، بايد ميان دو دسته عوامل تمـايز گذاشـت           آيند، تا زماني كه ايمان تحقق مي        فراهم مي 

آورند، ولي ممكـن اسـت در          تحقق ايمان را فراهم مي     ي هيك دسته عواملي هستند كه زمين     
عوامـل  «و يـا    » نمقـدمات ايمـا   « توان  اين عوامل را مي   . متن و محتواي ايمان حضور نيابند     

 ديگر عواملي هستند كه در متن و محتواي ايمـان حـضور             ي هدست. ناميد» برون ذاتي ايمان  
مات مقو«شوند، اين عوامل را  يابند و از اجزا و عناصر ذاتي در حقيقت ايمان محسوب مي            مي

  .ناميم مي» ذاتي ايمانعناصر درون «و يا » ايمان
چـه از    خلط و اشتباه صورت گيـرد و آن ، عواملگاهي ممكن است ميان اين دو دسته از   

روشـن  . تصور شود ) مقومات(ذاتي  ايمان است، از عناصر درون      ) دماتمق(عوامل برون ذاتي    
 يگيري و تحقق ايمـان دخالـت دارد، لزومـاً از اجـزا              اي در شكل    است هر عاملي كه به گونه     

 زيرا ممكـن اسـت در جريـان         ؛ مقوم ماهيت آن نخواهد بود     ييا  از اجزا    داخل در ذات آن و    
 ي هانجامد، علل و عواملي دخالت داشته باشند و آدمـي را تـا آسـتان          حركتي كه به ايمان مي    

 ماهيـت  ي ه سازندي در حقيقت ايمان حضور نيابند و از اجزا    اماايمان آوردن همراهي كنند،     
ان نبايد از علل ايم) ساز زمينه(اين سخن بدين معني است كه علل معده . مار نياينده شآن ب

ايجادي آن به شمار آيند و نيز علل خارجي، نبايد از علل داخلي كه داخل در ذات معلـول و          
 بـر . چنين از علل قوام ماهيت آن معرفي گردنـد         از مقومات آن هستند محسوب شوند و هم       

 كـدام دسـته از ايـن عوامـل          وشود كه معرفت فلسفي جز       اين پرسش مطرح مي    ،اين اساس 
اي در بحث از نسبت ميان معرفت فلسفي و ايمان، اين نوع معرفت را براي ايمان                   عده ؟است

 ولي بايد دقيقاً معلوم شـود مـراد آنـان از لـزوم ايـن معرفـت بـراي ايمـان                      ؛شمارند  لازم مي 
 ، لازم بـراي ايمـان اسـت يـا مـراد     ي هآيا منظور اين است كه اين نوع معرفت مقدم     . چيست

ايمان است؟ بنابراين اين دو مسأله بايد از هم متمـايز شـوند و              مقوم بودن آن براي حقيقت      
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 ،در صـورت نخـست    . گونه خلط و اشتباهي در اين باره گرفته شـود         ي هر وضوح يابند تا جلو   

ا ي  هكه مقدم   ضروري براي ايمان است يا اين      ي هبايد روشن شود كه آيا اين مقدمه تنها مقدم        
 كـه معرفـت فلـسفي مقـوم         ،رد؟ در صـورت دوم    مقدمات لازم ديگري نيز براي آن وجود دا       

 دارد مقومشود كه آيا ايمان تنها يك        شود باز اين پرسش مطرح مي       ماهيت ايمان معرفي مي   
 ي ه آن و بنابراين ايمان مترادف با معرفت فلسفي به متعلقات شايستمقومو اين معرفت تنها 

 ـ       در كنار ساير م    مقومكه صرفاً يك     باشد و يا اين     ايمان مي  مار ه ش ـ قومـات معنـايي ايمـان ب
 ـآيد؟ در اين باره، سه نظريه از سوي متفكران مـسلمان ارا    مي ه شـده اسـت كـه در عنـوان     ئ

  .پردازيم ها مي ه آنئبعدي به ارا
   بيان و معرفي نظريات .1 .5

ي  مقدمه يا مقوم بودن معرفت فلسفي براي ايمـان چنـد نظريـه در ميـان آرا                 ي در باره 
  : از اند  قابل شناسايي است كه عبارتانديشمندان مسلمان

كننـد و بـه     ايمان معرفي ميماهيت مقوم كساني كه معرفت فلسفي را تنها     ي ه نظري -1
 انگـاري ايمـان بـا معرفـت فلـسفي          كساني  ه اين افراد معتقدان ب    .ترادف اين دو  اعتقاد دارند     

 بلكـه   ،ورزنـد   ان تأكيد مـي   اينان نه تنها به لزوم مقدمه بودن اين معرفت براي ايم          . باشند مي
يابد و با متـرادف دانـستن ايـن           معتقدند اين معرفت در متن و محتواي ايمان نيز حضور مي          

شمارند و اساساً ايمان را چيزي جز معرفت فلسفي   ايمان ميمقومدو، معرفت فلسفي را تنها 
  ).9: ص،21(شمارند  ات ايمان نميمتعلقمطابق با واقع، نسبت به 

 آغـاز   ي  هات ايمـان فقـط نقط ـ     متعلق افرادي كه معتقدند معرفت فلسفي به        ي  نظريه -2
ه، ي ـمطـابق بـا ايـن نظر      .  حقيقـت آن نيـست     مقـوم حركت آدمي به سوي ايمان است، ولي        

 بـه   امـا ات ايمان، معرفت فلسفي پيـدا كنـد،         متعلق ي ه يا هم  متعلقك  ي  هتواند ب   شخصي مي 
 ايمـان عملـي قلبـي    ،از نظر اين افراد . نياوردها، ايمان    بستگي به آن   سبب عدم گرايش و دل    

 ـ  ،توان از تحقق ايمان سخن گفت كه ايـن معرفـت عقلـي      است و زماني مي     ي ه كـه بـه منزل
، 10( هـاي قلبـي بـه قلـب برسـد و قلـب بـه آن بگـرود            از راه رياضت   ، ايمان است  ي همقدم
فت فلسفي اسـت   عنصر اصلي ايمان گرايش قلبي به مضمون معر   ، اخير ي هدر نظري ). 89:ص

   12.شمار آمده استه هاي قلبي ب و اين معرفت تنها يكي از مقدمات ايمان در كنار رياضت
 ايمان است، ولي تنهـا      ماهيت كساني كه معتقدند معرفت فلسفي داخل در         ي  نظريه -3
نـد، نظـر    ا ات ايمـان كـدام    مقوم ـكه ساير     اين ي  هاين افراد دربار  . شود   آن محسوب نمي   مقوم

، ]عقلـي [برخي از آنان ايمان را متشكل از عناصـر متعـددي ماننـد معرفـت      . ندارنديكساني  
اي ديگـر بـر عنـصري         و عده ) 92 -94 :، صص 29(دانند    گرايش، خضوع، علاقه و محبت مي     

، كفـر   )34 /بقـره  ( قـرآن جـا كـه در       از آن ). 75:، ص 7(ورزنـد     چون عدم استكبار تأكيد مي    
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 مقـوم  است، عدم استكبار به عنـوان عنـصري از عناصـر             شيطان به تكبر او نسبت داده شده      
بعضي نيز افزون بر تصديق عقلي، تصديق قلبـي و التـزام          . ماهيت ايمان مطرح گرديده است    

  ). 413:، ص25(شمارند  ن لازم ميايمارا در معناي 
علـت  ( ذاتـي    مقـوم  و هـم     مقدمـه  كه معرفت فلسفي را هـم        ، نخست ي هبر خلاف نظري  
 دوم اين نوع معرفت را تنها ي هكند، نظري في ميرايمان مع ) ا علت تامه  ي  هقيمحدثه و علت مب   

 يـك   ي    منزلـه  كند و آن را به       و سرآغاز حركت و سير آدمي به سوي ايمان تلقي مي           مقدمه
) سـاز زمينه  (كه تنها آن را علتي معده        بل ؛دهد   ذاتي در متن و محتواي ايمان قرار نمي        مقوم

 بـودن معرفـت     مقـوم ا  ي ـ  همقدم ـ  سوم ي هرسد در نظري    ي به نظر مي   شمارد ول   براي ايمان مي  
چه مورد تأكيد قرار گرفته است، اين است كه معرفت فلسفي            فلسفي مورد انكار نيست و آن     

 ايمان ديني نيست، بلكه غير از اين عنصر، بايد عناصر ديگـري نيـز               ماهيتتنها عنصر براي    
علت ناقصه بـودن معرفـت      (در نظر گرفته شوند     يا در تحقق آن      در ساختار مفهومي ايمان و    

  ).فلسفي براي ايمان
  نقد و بررسي نظريات. 2. 5

 ايمان لزوماً متأخر از معرفت فلسفي است، در صورتي كه به            ،شدهي ياد  در هر سه نظريه   
 ايمان، التفات پيدا كردن به معرفت و ميـل فطـري            تحقق ي هترين زمين   رسد اساسي   نظر مي 
از منظـر آيـات و   . گيـرد    شكل ميتوجه همين التفات و ي پايه يمان ديني براست و ا  ا  به خد 

روايات اسلامي، توحيد موضوعي فطري است كه معرفت و گرايش به آن كم و بيش در روح                 
اي از    آشنا و روح او را نفخـه       انسان را موجودي خدا    قرآن. ه است آدميان به وديعت نهاده شد    

توان گفت معرفت فطري و قلبي به خدا،          از اين رو مي   ). 29 /حجر(كند    روح الهي معرفي مي   
غير از اين اشكال، اشـكالات      . ستا  هر فرايند مفهومي، زمينه ساز ايمان به او        تحققر  مقدم ب 

  .پردازيم ها مي شده وارد است كه در ادامه به بررسي برخي از آنبر نظريات يادديگري نيز 
و شرايطي كه به سر ببرند، ناگزيرند تا ايمـان           مردم در هر زمان      ي ه آيا هم  :اشكال اول 

 ـ            اي ه مقدم ـي هخود را بر دلايل عقلي و معرفت فلسفي بنا كنند و چنين معرفتي را بـه منزل
  لازم و ضروري براي ايمان، اكتساب نمايند؟

 كه بـه صـورت مـوهبتي        ،ها به خدا   رسد ناديده انگاشتن معرفت فطري انسان       به نظر مي  
 بسياري از مشكلاتي اسـت كـه در         ي ها به وديعت نهاده شده است، زمين      ه الهي در وجود آن   

بـراي مـا    ) قلبـي (اگر خداوند از راه معرفـت فطـري         . تفسير و تبيين ايمان ديني وجود دارد      
.  ايماني خود با او همين معرفت را مبنا قرار دهيم          ي ه ناگزير بايد در تفسير رابط     ،معلوم است 

ها مورد غفلت قرار گرفته و دچار ضعف و سـستي شـده    نساناگر چنين معرفتي از سوي ما ا   
 رفـع نمـود و بـا بيـداري و           ه،را شناسايي كرد    بايد عوامل غفلت و ضعف و سستي آن        ،است
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كه با ناديـده انگاشـتن آن، خـدا را            نه اين  ؛ را فراهم آورد     رشد و تقويت آن    ي  هبصيرت، زمين 

پيامبران . گردد  هاي صرفاً فلسفي معلوم مي     يك مجهول ذهني بدانيم كه تنها از راه استدلال        
 خدا و آشـنايي     ها به ايمان، اصل معرفت فطري به       در دعوت انسان  ) ع(الهي و امامان معصوم   

زدايي و متنبه ساختن مخاطبان      ، سعي در غفلت   گرفتند و با سخنان خود     با او را مفروض مي    
و  فلـسفي    ي ههـاي پيچيـد    لكه نيـازي بـه اسـتدلا       بسياري از مردم بدون اين    . خود داشتند 

ت پيـامبران الهـي ايمـان       ي ـ بـه حقان   ،اساس گواهي فطرت  هاي عقلاني پيدا كنند، بر        كاوش
اساس معرفت فطري و پاكي درون خويش، به مراتـب بـالايي از ايمـان نايـل      آوردند و بر   مي
 آدمي را  بلكه چشم انديشه و خرد؛بندد ورزي نميالبته چنين ايماني راه را بر خرد. شدند مي

ها از آن رو كـه       اين انسان . شود  گشايد و موجب رشد و تقويت آن مي         هاي بالاتري مي    به افق 
يافتند مجـذوب شخـصيت و گفتـار          رفتار و گفتار پيامبران را مطابق با فطرت الهي خود مي          

توان گفت ايمـان      آيا مي . گرديد  شدند و قلبشان مالامال از عشق و ايمان به آنان مي            آنان مي 
كه مبتني بر معرفت و استدلال فلسفي نيست، ايمان حقيقـي            دليل اين  ههايي ب  چنين انسان 

 پـيش از ايمـان آوردن، بـا اوهـام و شـبهات              ها  انسانآيد؟ شكي نيست كه اگر        شمار نمي ه  ب
ذهني و گناهان عملي از مسير فطرت خارج شده باشند، براي زدودن اين اوهـام و شـبهات                  

 ولـي رفـع ايـن شـبهات و          ؛صـحيح و روشـن عقلـي وجـود نـدارد           راهي جز دلايـل      ،ذهني
است كـه عقـل      ا خود يكي از عوامل التفات يافتن به معرفت فطري به خد           ،هاي غلط   ذهنيت

 مـردم در  ي هتوان ايمـان هم ـ  بنابراين نمي. در فهم و درك حقايق الهي بي نياز از آن نيست     
 تنها چنين ايماني را نـوع صـحيح و          هر زماني را منحصراً مبتني بر معرفت فلسفي دانست و         

توان معرفت فلـسفي بـه خـدا را            مي ، دوم ي  هالبته مطابق با نظري   . في كرد عرراستين ايمان م  
 ولي ؛شمار آورده ب) گرايش و تصديق قلبي(دمات ايمان  مقمانند معرفت فطري به او يكي از

گزير باشـند ايمـان      مـردم در هـر زمـاني نـا         ي  ه نيست تا هم    ضروري  براي ايمان  مقدمهاين  
  .خويش را برآن بنا كنند

انگاري ايمان و معرفت فلسفي، وجود معرفت         يكسان ي  هحتي اگر مؤمنان معتقد به نظري     
 ايمان بپذيرند، در عين حال معتقدنـد بـدون تحقـق            ي  هفطري و شهودي را به عنوان مقدم      

 زيرا آنان بـا     ؛ن گفت توان از تحقق ايمان سخ      معرفتي عقلي و فلسفي به حقايق ايماني، نمي       
توانند منكر وجود ميل و معرفـت فطـري           نظر به برخي آيات و روايات اسلامي از سويي نمي         

 با بـالقوه و اجمـالي و ناكـافي دانـستن ايـن معرفـت، آن را                  ، شوند، و از سوي ديگر     ها  انسان
 ايمــان مقــوم معرفــت فلــسفي را ،كننــد و ســرانجام مــيقلمــداد نيازمنــد معرفــت فلــسفي 

 چنين استدلال كنند كه ايمان حقيقي بايد مبتني بر     ،به اين نظريه  ن  لايشايد قا . شمارند مي
كه نوع درست معرفت از نظر آنان همـان معرفـت    معرفت و متقوم به آن باشد و به دليل اين       
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اين نوع معرفت و متقوم بـه آن          ايمان راستين بايد مبتني بر      كه فلسفي است، نتيجه بگيرند   

 ، يعني انحصار معرفت راستين در معرفت فلسفي، دوم اين استدلالي همقدمما به نظر . باشد
توان اين ادعا را از دو منظر مورد بررسـي قـرار              مي. دليل موجهي ندارد و قابل مناقشه است      

مراد از منظر برون دينـي      . »منظر درون ديني  «و ديگري از    » منظر برون ديني  «يكي از   : داد
از .  اين مسأله مطرح شده است     ي  هبار دين، در  ي  ه در خارج از حوز    هايي است كه   بيان ديدگاه 

.  خـواهيم بـود    از طـرف ديگـر     عارفـان   و  از يك طرف   فيلسوفان ما شاهد نظريات     اين منظر، 
پـذير   فيلسوفان غير عارف شناخت حقـايق هـستي را تنهـا از طريـق حـس و تعقـل امكـان                    

را صرفاً سـخناني ذوقـي و شـاعرانه    ) دشهو( عرفا در باب معرفت حقيقي ي هدانند و نظري   مي
از نظر اين متفكران، عقل ابزاري      . ل نيستند ي ارزش و اعتبار معرفتي قا     ، براي آن  نموده،تلقي  

هـايي معتبـر و    توانند از طريق آن به شـناخت  همگاني براي معرفت است كه عموم مردم مي  
نهـا ارزش شخـصي دارد و    ولي معرفت شهودي ت؛قابل اثبات و انتقال به ديگران دست يابند       

فقط براي شخص صاحب آن قابل اطمينان اسـت، و نيـز قابـل تعلـيم و تعلـم و انتقـال بـه                     
تواند مبنايي عام و مشترك براي تربيت و تعليم و تعلم فـراهم                نمي ، بنابراين .ديگران نيست 

ينـد،  گو  چه عارفان و حاميان معرفـت شـهودي مـي          گويند ما از كجا بدانيم آن       آنان مي . آورد
 عقلي  ي  هدرست است؟ اگر بگوييم چنين معرفتي در اثبات حجيت و اعتبار خود نيازمند ادل             

شود و سرانجام نوع راستين معرفت، در معرفـت            بنابراين به معرفت فلسفي تحويل مي      .است
گـاه سـخنان مـدعيان     يابد و اگر هم آن را بي نياز از دلايل عقلي بدانيم آن           فلسفي تعين مي  

  .تي، صرفاً سخناني ذوقي و بدون دليل معرفي خواهد شدچنين معرف
داننـد و راه      مـي » دل و الهامـات قلبـي     « عارفـان تنهـا ابـزار معرفـت را           ،از سويي ديگـر   

 نفـس و  ي ه تزكي ـداننـد كـه از طريـق      مـي   حقيقت را صفاي باطن و نورانيت دل       ي  همشاهد
هـاي   اه حـس و اسـتدلال  ربنـابراين  . آيـد  ميبه دست   پيمودن مراحل سير و سلوك معنوي       

تمكـين   چوبين و كاملاً بيرا كه مولوي پاي استدلاليان   چنان است، باطلها نظر آن   در عقلي
  :داند مي

  13پاي چوبين سخت بي تمكين بود    پاي استدلاليان چوبين بود  
  )2128، دفتر اول، بيت 35(                                                                   

 تنهـا معرفـت قلبـي        معرفت راستين را    محل معرفت را قلب و      نيز بن عربي   ا الدين  محيي
 ماننـد   ،حكمـاي اشـراقي مـسلمان و برخـي از فيلـسوفان غربـي             ). 175 :، ص 8. (شمارد  مي

 ،براي نمونـه  . شمارند   هانري برگسن، نيز چنين معرفتي را معتبر مي         و پاسكال، ويليام جيمز  
 تحكم ـ(حقـايق و مطالـب آن       «: نويسد   مي  الاشراق تحكم كتاب   ي  هشيخ اشراق در مقدم   

هـا بـه     نخست براي من از راه فكر و انديشه حاصل نيامده است و بلكه حـصول آن               ) الاشراق
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ها شدم بـدان     ها جوياي برهان بر آن     بود، نهايت پس از يافت آن     ) كشف و شهود  (امري ديگر   

ي نتواند مرا در آن بـه       ين حاصله قطع نظر نمايم، هيچ مشكك      سان كه هرگاه مثلاً از آن براه      
هايي دارد كه عقل از       ها و دليل   دل راه «پاسكال نيز معتقد است     ). 18:، ص 15(» شك اندازد 

او ). 205:، ص 33(»  عقلـي منحـصر كنـيم      ي  هخبر است و ما نبايد ادله را فقط در ادل           آن بي 
اگـر فيلـسوفان   . انـد   از خدا را از بين بـرده ها انسانفيلسوفان تصوير فطري «معتقد است كه   

فيلسوفان صـفاتي ماننـد     . انگيزي از خدا داشتند    كردند مردم يك تصور فطري دل        نمي ظهور
الوجود و محرك بلاتحرك را به خـدا نـسبت دادنـد و خـدا را از آن وصـف                  العلل، واجب  تعل

همـان،  (» ورزد؟  شق مـي  الوجود ع   چه كسي ديگر به واجب    . دوست داشتني بودنش انداختند   
مراد پاسكال اين است كه اوصاف فلسفي خدا، تنها با عقل و ذهن آدمي سـروكار                ). 204:ص

 در صورتي كه خداي اديان رحمان و       ؛ عاطفي و احساسي نيستند    ي  هدارند و داراي هيچ جنب    
ر  شخـصي و نزديـك برقـرا       ي  هتوان با او يك رابط      است و مي  ) آمرزنده(رحيم و رئوف و غفّار      

  .كرد و به راز و نياز پرداخت
از منظر درون ديني و با الهام از كتـاب و سـنت نيـز وجـود و اعتبـار معرفـت فطـري و                  

 صاحب معرفتي فطـري بـه خـدا معرفـي           ها  انسان ،در اين منابع  . شهودي قابل ترديد نيست   
ارفي تواننـد بـه مع ـ    نفـس و پـاكي درون مـي   ي هكي  از راه تز آمده است كه آدميان   اند و   شده

شـكي  . پـذير نيـست   هاي فلسفي امكـان  ها از راه حس و استدلال دست يابند كه تحصيل آن 
سـت و    ا هـا   انـسان  ي  ههمگـاني بـراي هم ـ     نيست كه معرفت فطري به خدا معرفتـي عـام و          

 بـه ايـن     توجهولي التفات و    . ها ارزاني داشته است     انسان ي  هموهبتي است كه خداوند به هم     
توانـد    نفس ميي هه اقتضاي آن و سپس انجام اعمال مناسب و تزكي    معرفت و ايمان آوردن ب    

 از معرفتـي  ،نفس آدمـي در حالـت تعـادل   .  بالايي از شهود برساند    ي  هاين معرفت را به درج    
كـه در قـرآن آمـده        هاي اعمال خود برخوردار است، چنـان        ها و بدي    الهامي نسبت به خوبي   

» ا و تقواهاَ قد افلح من زكَّاها و قد خاب من دساها           و نفسٍ و ما سواها فالهمها فجوره      «: است
را درسـت كـرد، سـپس پليـدكاري و            سوگند به نفس و آن كس كه آن        «؛)7 -10 /شمس(

اش را به آن الهام كرد، كه هر كس آن را پاك گردانيد، قطعاً رستگار شـد، و هـر                  پرهيزگاري
 الهام فجور و تقوا به نفـس آدمـي          ،م دو ي  هدر آي . »اش ساخت، قطعاً در باخت      كس كه آلوده  

حديثي نيز از شخصي به نـام       . ست ا تعلق يافته كه بيانگر وجود نوعي معرفت الهامي براي او         
براي تشخيص نيكي و گناه از      : نقل شده كه حضرت به او فرمود      ) ص(از قول پيامبر  » وابصه«

نيكي چيزي اسـت كـه      دهند كه     ه مي ئقلب خود استفتاء و سؤال كن، سپس اين معيار را ارا          
ات نـاراحتي و      يابد و گناه چيزي است كه در قلـب و سـينه             قلب بدان اطمينان و آرامش مي     

سـاز   سـازي دل را زمينـه       پـاك  قـرآن افزون بر ايـن،     ). 295:، ص 23(كند    اضطراب ايجاد مي  
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جعـل لكـم   ي  ان تتقـوااالله : الهي بر قلب و تشخيص حق از باطل معرفي كرده است   اشراق نور 

 واتقوا االله و يعلمكم االله    : شمار آورده است  ه  و يا تقوا را موجب تعليم الهي ب       ) 29/انفال(اناً  فرق
  ). 282/بقره(

) 122/انعـام (،  »و جعلنا له نوراً يمشي به في الناس        «ي  هدر ذيل آي  ) ره(علاّمه طباطبايي 
لمـي كـه از     شـود نـه ع      جا علمي است كه از ايمان متولد مي        مقصود از نور در اين    : نويسد  مي

 بنـابراين  ابـزار و جايگـاه معرفـت فطـري يـا       ؛)517:، ص24(گردد  تعليم و تعلم حاصل مي 
اين علم معرفتي اكتـسابي نيـست، بلكـه         . شهودي، قلب است نه عقل به معناي مصطلح آن        

به نظر . نهد كند و يا در درون او به وديعت مي نوري است كه خداوند بر قلب آدمي افاضه مي        
 از دو نوع علم اعطايي و غيـر مفهـومي سـخن بـه ميـان                ، آيات و روايات اسلامي    رسد در   مي

 به وديعـت نهـاده      ها  انسان ي  هخداوند در نهاد هم   كه  يكي علم اعطايي عام است      : آمده است 
 با افعـال و صـفات اختيـاري         ها  انسان، و ديگري علمي است كه برخي        )معرفت فطري (است  
آورند و سـپس خداونـد     را به دست مي     ستعداد و قابليت آن    نفس ا  ي  ه يعني تقوا و تزكي    ،خود

من زهد فيها فقصر فيها اَملَه    «: فرمود) ص(كه پيامبر  كند چنان   ها افاضه مي   آن علم را به آن    
، 32(» اعطاه االله علماً بغير تعلُّم و هـدي بغيـر هدايـه و اذهـب عنـه العمـاء و جعلـَه بـصيراً                 

هد ورزد و از آرزوهاي دور و درازش كناره گيرد، خداوند بـه او              كسي كه در دنيا ز    ). 259:ص
علمي بدون آموزش و هدايتي بدون راهنمـا بخـشد و نابينـايي را از او بزدايـد و او را بـصير                       

  .گرداند
 ضروري ايمان و يا متـرادف بـا         ي  هاگر معرفت فلسفي به عنوان تنها مقدم      : اشكال دوم 

 ايمـان،   ي  هات شايـست  متعلق ـ اين معرفت نـسبت بـه        ققتحزمان با    آن معرفي شود، بايد هم    
 يعنـي بـا وجـود تحقـق آن،          ؛ايمان نيز ضرورتاً تحقق يابد، در صورتي كه گاه چنين نيـست           

اي است كه معرفت       اول و هر نظريه    ي  هاين اشكال تنها متوجه نظري    (آيد    ايمان به وجود نمي   
اسـت كـه    پـذيرفتني و متـصور      شني  به رو ).  لازم ايمان معرفي كند    ي  هفلسفي را تنها مقدم   

 ولي به دليل عدم گـرايش و        ،اتي از ايمان، معرفت فلسفي پيدا كند      متعلقا  ي متعلقكسي به   
پندارند با حـصول معرفـت        كساني كه مي  . ات، ايمان نياورد  متعلق يا   متعلقبستگي به آن      دل

  خـود ايـن پـيش      شناسي يابد، در انسان    نگ ايمان تحقق مي   در ات ايمان، بي  متعلقفلسفي به   
 عقـل وجـه      دست كـم،    كاملاً عقلاني است يا    ينشده را دارند كه انسان موجود     فرض اثبات   

ي از  متعلق ـپندارند با حصول معرفـت فلـسفي بـه             مي ،اين اساس  بر.  است اوغالب شخصيت   
يابد، در صورتي كه با نظر به واقع، اين ادعا مورد تأييد  ات ايمان، ايمان نيز ضرورت مي   متعلق

تـر از آن اسـت كـه بتـوان او را بـر مبنـاي يـك بعـد از                       وجود انسان پيچيده  . گيرد  ار نمي قر
م تفـاوت گذاشـته     ، ميان ايمان و عل    قرآنافزون بر اين، در آياتي از       . شخصيت او تعريف كرد   
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 ايمان بر علم عطف شده است كه بيانگر نوعي مغايرت ميـان             ،مورد نظر در آيات   . شده است 

. آمـد  م و ايمان دو معناي مترادف بودند، عطف يكي بر ديگري لازم نمـي           اگر عل . آن دو است  
 كساني كه علم و ايمان      ؛)56/روم (»الّذين اوتوا العلم و الايمان    «: فرمايد   مي قرآن ،براي نمونه 

پـذيري   اي ديگر از آيات تحقق يافتن علم در برخي افراد بـا عـدم هـدايت                 در دسته . اند  يافته
ت جحد و انكار نسبت به حقايق ايماني جمع گرديده است كه بيـانگر       آنان و حتي وجود حال    

ان الذين ارتدوا علي ادبـارهم  «: فرمايد  خداوند مي،براي نمونه. عدم ترادف علم و ايمان است   
م               گمـان،   بـي « ؛)25/محمـد  (»من بعد ما تبيين لهم الهدي الشيطانُ سول لَهـم و اَملـَي لَهـ

پشت كردند شيطان آنان    ] به حقيقت [دايت بر آنان روشن شد      ه] راه[كساني پس از آن كه      
و جحدوا بهـا  «: فرمايد  ديگر مياي  هو در آي . » به آرزوهاي دور و درازشان انداخت      را فريفت و  

هايـشان يقـين داشـت، از روي         كه دل    و با آن   ؛)14/نمل (»و استيقنتها انفسهم ظلماً و علواً     
قين آدمي به تنهايي مـانع      ي  ه اين آيه تصريح شده است ك      در. ظلم و تكبر آن را انكار كردند      

والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه    « :فرمايد  نيز مي . جحد و انكار آيات روشنگر الهي نخواهد بود       
كـساني  « ؛)145/بقـره  (» فريقاً منهم ليكتمونَ الحق و هم يعلمـون        نّاكما يعرفون ابناءهم و     

[= شناسـند، او   گونـه كـه پـسران خـود را مـي           ، همـان  ايم  داده] آسماني[كه به ايشان كتاب     
دارنـد، و خودشـان       شناسند، و مسلماً گروهي از ايشان حقيقـت را نهفتـه مـي              را مي ] محمد

در اين آيه نيز علم صريح و روشن با كتمان حقيقت مـورد شـناخت جمـع             . »دانند  مي] هم[
 ـ      با نظر به چنين آياتي روشن مي      . شده است   ،ي، حتـي يقـين    ل ـطـور ك  ه  شود ايمان با علم ب

غير از علم به خدا و وحدت و        » ايمان«بدان كه   «: نويسد  مي) ره(امام خميني . يكسان نيست 
 و كتـب و يـوم     نلاو سلبيه، و علم به ملائكـه و رس ـ        ي  ه ثبوتيه و جلالي   ي  هساير صفات كمالي  

 ايـن    شيطان عالم بـه تمـام      ؛چه بسا كسي داراي اين علم باشد و مؤمن نباشد         . قيامت است 
مراتب به قدر من و شما هست و كافر است، بلكه ايمان يـك عمـل قلبـي اسـت كـه تـا آن                       

ايشان ايمان را تـسليم و خـضوع و نـوعي           ). ، حديث دوم  37 :، ص 11(» نباشد ايمان نيست  
تسليم كه حظ قلب است، غيـر از علـم          «: نويسد  كند و در ادامه مي      پذيرش قلبي معرفي مي   
 اثبات صانع تعالي و توحيد او و ،ن است انسان به برهان عقلي  ممك. است، كه حظ عقل است    

تفاوت ايمان بـا علـم بـه    (يوم معاد و ديگر عقايد حقه نمايد، ولي اين عقايد را ايمان نگويند        
 كفار يا منافقين يا مـشركين       ي  هو او را مؤمن حساب نكنند و در جمل        ) نظام اعتقادات ديني  

  ).38: همان، ص (»باشد
را معرفت جـازم مطـابق بـا واقـع             كنند و آن    قين منطقي تعريف مي   ي  هان را ب  اي ايم   عده

كه تفاوت معناي ايمان و علم به تنهايي بر تفاوت ايمان و يقين منطقـي نيـز                  با آن . دانند  مي
با باور صادق موجه اسـت،  ] به معناي حقيقي[دلالت دارد و دليل اين امر مترادف بودن علم    
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فـاوت و مغـايرت وضـوح بيـشتري يابـد، لازم اسـت تـا معنـاي علـم                    كه اين ت   ولي براي اين  

الـف، ب    «كـه   ) دانـم   مـي (من علم دارم    : اگر كسي بگويد  . اي تحليل شود    تا اندازه ) دانستن(
. كه باوري صادق و موجه دانسته شود، بايد سه شرط داشته باشـد             ، اين ادعا براي اين    »است
داشـته  14 حالت پـذيرش و قبـول      ، اين قضيه  كننده نسبت به محتواي    شخص ادعا  كه  اين اول

كه آن قضيه، صادق، يعني بـا واقـع خـودش      دوم اين؛شود   تعبير مي  15باشد كه از آن به باور     
اين » چرخد  من باور دارم كه خورشيد به دور زمين مي        «:  اگر كسي بگويد    مثلاً. مطابق باشد 

 آن  16كه بـراي صـدق      اين سوم. شود   ناميده مي  »جهل مركب «ر صادق نيست و اصطلاحاً      باو
 ي هبنابراين اگر كـسي در بـار      .  سازد 17قضيه، دليل و شاهد داشته باشد تا بتواند آن را موجه          

چيزي حدسي بزند و اتفاقاً آن حدس درست هـم باشـد، ولـي بـراي درسـتي آن دليـل يـا                       
د شـو   وقتي گفته مي  ). 23 -24: صص،  12(توان آن را علم ناميد        شاهدي نداشته باشد، نمي   

علم مستلزم ايمان نيست به اين معنا است كه ممكن است نسبت بـه متعلقـي از متعلقـات                   
شده تحقق داشته باشد، ولي ايمان به آن به وجود نيايـد،            ، هر سه شرط ياد     ايمان ي  هشايست

فهمد، قلب رضايت ندهد و نسبت به آن در حالت جحـد و انكـار         چه كه عقل مي    يعني به آن  
ن مطلب اين است كه پذيرش عقلي هميشه و در هـر شـرايطي، موجـب           دليل اي . باقي بماند 

شده تنها بيانگر نسبت ذهـن آدمـي بـا           فرايند سه شرطي ياد    به نظر ما  . گرايش قلبي نيست  
قضيه و نسبت قضيه با واقع است، ولي از نسبت قلب با محتواي قضيه، هيچ سخني به ميان                  

ق ايماني را ربـط القلـب يـا عقـدالقلب، يعنـي             از ميان فرَق اسلامي، اشاعره تصدي     . آورد  نمي
چـه از خبـر دادن مخبـر معلـوم           بـه آن  » بـستگي   دل«ارتباط يافتن و پيوند خوردن دل يـا         

لم در آن است كه بـا اختيـار تـصديق           تفاوت اين معنا، با معناي ع     . اند  شود، معرفي كرده    مي
ورتي كـه گـاهي علـم در     در ص،شود آن مترتب مي  شود و بنابراين ثواب بر      كننده حاصل مي  

از اين رو صرف    ). 186و  184:صص،  6(شود    نفس بدون اختيار و به صورت انفعالي ايجاد مي        
تصديق ايماني، آن   . اختيار به دل بيفتد، مبين تصديق ايماني نيست        كه علم به چيزي بي     اين

  . شود دهنده نسبت داده ، صدق به خبراست كه با اختيار
اي   ، قلب، محل و منشأ ايمان معرفي شده است و در هيچ آيه            قرآندر آيات پرشماري از     

 بـه معنـاي گـرايش و        قرآنبه علاوه ايمان در     . ايمان به عقل فلسفي نسبت داده نشده است       
انگاري ايمـان بـا       يكسان ي  هنظري. ات ايمان به كار رفته است     متعلقپذيرش قلبي خدا و ساير      

ن به فلسفه و نوعي الهيـات طبيعـي خواهـد           تحويل ايمان و دي   «معرفت فلسفي سرانجام به     
مراد از  . اي تقليل خواهد داد     ، و ايمان به خدا را صرفاً به ايماني گزاره         )34:، ص 36(» انجاميد

ها بايد از راه دلايـل       هايي است كه صدق آن       آن گزاره  متعلقاي، ايماني است كه       ايمان گزاره 
چنين تعبيري از ايمـان     . ها ممكن گردد    ارهعقلي و فلسفي به اثبات برسد، تا ايمان به آن گز          
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 مؤمنان ،قرآناز نظر . كند، سازگار نيست با اوصافي كه خداوند براي مؤمنان حقيقي بيان مي

حقيقي كساني هستند كه تنها ذكر نام خدا براي آنان كافي است تا ترسي توأم بـا هيبـت و    
). 2/انفال(مراتب ايمانشان بيفزايد    هايشان برانگيخته شود و تلاوت آيات او بر          احترام در دل  

كنـان بـر      شوند سجده   مؤمنان به آيات الهي كساني هستند كه وقتي به اين آيات متذكر مي            
هـا از خوابگـاه      شـب . كنند و اهل استكبار و تكبر نيستند        افتند و خدا را تسبيح مي       خاك مي 

چـه روزيـشان    نـد و از آن    خوان  گيرند و پروردگارشان را از روي بيم و طمع مي            مي  خود كناره 
 عاطفي و وجـودي  ي آياتي از اين قبيل بيانگر رابطه   . )15-16/سجده(كنند    ايم انفاق مي    داده

بسيار قوي و عميق مؤمنان با خداي خويش است كه بدون معرفتـي شـهودي و شخـصي و                   
خـدا  « بنابراين ميان پذيرش عقلي مضمون ايـن قـضيه كـه    .پذير نيست  مستقيم از او امكان   

 و ايمان به خدا به معناي گرايش و پذيرش قلبي او هيچ ملازمت ذاتـي وجـود                  ،»جود دارد و
شـود، در     اين درست است كه وقتي عقل به اثبات حقيقتي از حقايق ايماني نايل مـي              . ندارد

صورتي كه دل وابسته و در گرو چيزي مخالف با حقيقت مورد اثبات نباشـد، بـدان گـرايش               
آيـد، شـرايط و    مـي  طور كه از همين عبـارت بـر    همان،ي قلب از عقلكند، ولي پيرو  پيدا مي 

در صورتي كه اگر قلب به حقيقتي گرايش پيدا         . يابد   نمي تحقق ها شروطي دارد كه بدون آن    
ن آدليل اين واقعيت    . آيد   پذيرش عقلي آن نيز به وجود مي       ي  هكند و تسليم آن گردد، زمين     

 بـر همـين مبنـا     . تر از ساحت عقل است      ر و گسترده  ت  است كه قلب داراي ساحتي برتر، ژرف      
 اماعقل و قواي ديگر محدود و مقيد است،         «بن عربي معتقد است كه         ا الدين  ست كه محيي  ا

ست كـه بـه    اماند، بلكه همواره پويا باشد و بر يك حال باقي نمي        براي قلب حد و قيدي نمي     
د و لذا شـارع فرمـوده اسـت كـه     ياب  تحول و تقلب مي،گردد و به سرعت   دگرگون مي  ،شتاب

 يعنـي   ؛گرداند  خواهد بر مي    چنان كه مي  تان خداوند رحمان است و آن را آن         قلب بين انگش  
، 2(» باشـد   يابـد، در صـورتي كـه عقـل ايـن چنـين نمـي                كه آن با تقلب تجليات، تقلب مي      

 از  تـر،   ك حقيقـت، سـاير قـواي پـايين        ي  هبنابراين قلب با پذيرش و تسليم شدن ب       ). 289:ص
تدريج آثار و ه شود و ب سازد و حداقل مانع حجد و انكار او مي          جمله عقل را با خود همراه مي      

تجليات اين پذيرش و تسليم قلبي، تمـام حـالات درونـي و افعـال بيرونـي آدمـي را در بـر                       
چه امكـان    آن. دارد  گونه ريا و دوگانگي ميان ظاهر و باطن او را از ميان بر مي              گيرد و هر    مي
تواند چيزي را بپذيرد      شود، اين است كه انسان مؤمن نمي        لاني كردن ايمان را موجب مي     عق

چـه بـدان     كه دلايل قطعي بر رد آن وجود دارد، هر چند ممكن است دلايل قطعي براي آن               
تحقق ايمان به اسباب و عوامـل متعـددي بـستگي           .  نيز در اختيار نداشته باشد      ايمان آورده 

بـسياري از اشـاعره   . پذير نيست ها امكان ظر گرفتن آنايمان بدون در ن دارد كه تبيين دقيق     
 بلكه ؛تصديق لازم در ايمان، تصديقي نيست كه هيچ احتمال خلاف در آن نباشد       «: معتقدند
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 حكم تصديق   -خطور نكند  در صورتي كه احتمال نقيض به ذهن         -اطمينان و ظن غالب هم    

قـين منطقـي را مبنـا و مقـوم اصـلي و             ي  ه هميـش  توان  بنابراين نمي ). 218: ص ،6(» را دارد 
در ايمـان   «. ي مبتنـي اسـت    ن ـضروري ايمان به شمار آورد، بلكه گاهي ايمان بر معرفـت ظ           

اي از باور لازم است و همين مقدار كه شخص احتمال وجود چيزي و كسي و نيكي او                    درجه
 دل ببندد و اميد بـورزد        خطر كند و به او     ،را بيش از احتمال عدم او بداند و بر همين اساس          

ها   اميد ورزيدن  ي  هتر كند و آماد    ها، اميد و توكل و باور خود را افزون         اي كاميابي   اثر پاره  و بر 
در اين جا عنصر خطـر كـردن و         . توان مؤمن خواند    هاي بيشتر شود، او را مي       كردن  و قرباني 

  .)115 :، ص14 (»گيرد  بيشتري از قطع و يقين ميي هاميد و اعتماد ورزيدن، نمر
آيد اين است كه اگـر شـرايط تحقـق ايمـان              دست مي ه  اي كه از اين توضيحات ب       نتيجه

 ولي اگر اين شرايط فراهم نباشد، بـا         18يابد،  فراهم باشد، با معرفت ظني هم ايمان تحقق مي        
يقين منطقي نيز تحقق نخواهد يافت، زيرا با فرض دستيابي عقل به دلايل كافي نـسبت بـه    

نقـش  . تعلقات ايمان، باز امكان جحد و انكار قلبي و عدم تحقق ايمـان وجـود دارد               صحت م 
هاي يقيني و ظني به عنوان معارفي مفهومي در تحقق ايمان در اين حد است كه بـا            معرفت

 معرفت فطري به خدا كنند و يا پس         توجهزدودن برخي از شبهات و موانع ذهني، آدمي را م         
 ايمـان بـر مبنـاي       ،در هـر حـال    . قلاني آن به كار گرفته شـوند       در توجيه ع   ، ايمان تحققاز  

 يابد و هيچ كـدام از دو معرفـت          معرفت فطري به خدا و با گزينش و اختيار آدمي تحقق مي           
كـه گفتـه     اين. نقش مستقيمي در تحقق آن ندارند     ] معرفت يقيني و معرفت ظني    [شده  ياد

 تماميـت   آيد بـا ويژگـي   ز فراهم مي پذيرش عقلي آن نيي هشد با پذيرش قلبي چيزي، زمين    
 تحقـق خواه است به اين معنا كـه،         ايمان تماميت    .خواهي ايمان قابل تطبيق و تبيين است      

تدريج تمام وجود آدمـي را بـا خـود      هماند، بلكه ب     قلب محدود نمي   ي  هايمان در قلب، به حوز    
ي وجـود و عمـل او را        ها   ساحت ي  هات دروني و بيروني آن، هم     يسازد و آثار و تجل      درگير مي 

 بـه   هـايي مفهـومي     عقل از اين رخداد قلبي، اين است كـه از آن بازتـاب             ي  هبهر. گيرد  فرامي
ايـن  . ها به نظامي از اعتقادات ايماني نايـل شـود   بخشي به آندست آورد و سپس با انسجام      

بـا تأمـل   تواند به تدريج و در طي فرايند تحقق ايمان صورت پذيرد و يا                گيري عقلي مي    بهره
اساس اين تحليل، تمايز ايمان و نظام  بر. در محتواي ايمان و پس از تحقق آن به انجام رسد      

ايمان يك نوع اقبال قلبي به چيزي يـا كـسي اسـت، در              . شود  اعتقادات ديني نيز روشن مي    
صورتي كه نظام اعتقادات، عبارت از نظامي از مفاهيم اعتقادي است كه حول محـور ايمـان                 

 ـ   تفكـر به نظر ما خلط ميان ايـن دو از سـوي اغلـب م             . گيرد شكل مي  ويـژه  ه  ان مـسلمان، ب
طوري كه باور به اصول اعتقادات ديني را مسبوق و مبتني    موجب شده است همان    ،اصوليون
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بر معرفت نظري و اكتسابي مي دانند، به لزوم مسبوقيت و مبتنـي بـودن ايمـان بـر چنـين              

  .معرفتي نيز حكم كنند
ات ماهيـت  مقوم ـ يا يكي از مقوم اول و سوم، معرفت فلسفي،      ي  هدر نظري : اشكال سوم 

كه ايمان مقومات ديگـري هـم دارد و بـا اذعـان بـه                با توجه به اين   . ايمان معرفي شده است   
كه در مقومات و عناصر موجود در ساختار معنايي ايمـان، لـزوم سـازگاري و همـاهنگي                   اين

 ـ       ]برهان[ا معرفت فلسفي    شود كه آي    شرط است، اين پرسش مطرح مي        ه، كـه گـاهي از آن ب
   با ساير عناصر مندرج در ماهيت ايمان سازگار است يا خير؟،شود قين منطقي ياد ميي

برخي از انديشمندان مسلمان وجود يقين در ساختار معنايي ايمان را عنصري مشكوك             
ي مـشكل و مـشكوك      اند مندرج كردن يقين در تعريف ايمان، امـر          از اين رو گفته   . دانند  مي

پذيري ايمـان     افزايش و كاهش   ي   مسأله ،دليل اين اعتقاد از نظر آنان     ). 115 :، ص 14(است  
متكلماني كـه  «). 4/ فتحو2/انفال( به صراحت مطرح گرديده است  قرآناست كه در آياتي از      

و زيادت  اند    اند در مواجهه با اين آيات، به تكلف افتاده          ايمان را باوري جزمي و يقيني شمرده      
عدم زيادت و نقـصان در      ). همان(» اند نه گوهر آن      راجع دانسته  و نقصان را به عوارض ايمان     

جا كه ايمان    از آن .  خود دليل يكسان نبودن اين دو است       ،يقين و وجود اين ويژگي در ايمان      
ديگـر  تواند از اجزا و عناصر ناهمگوني فراهم آمده باشد، يقين ايماني را بايد متناسب با                  نمي

عناصر معنايي ايمان، نوعي اطمينان قلبي تلقي كرد كه امري داراي مراتب است و با عناصر                
ديگر ايمان مانند خوف، رجـاء، محبـت، توكـل و تـسليم بـه عنـوان امـوري داراي مراتـب،                      

در جهان مسيحيت نيز يقين منطقي از عناصر مندرج در سـاختار معنـايي              «. خواني دارد  هم
يقيني را زمينه و بـستر ايمـان         آيد، چنان كه توماس آكويناس اساساً بي        ميشمار ن ه    ايمان ب 

ن بر له امري تام و تمام اسـت، يقـين بـه نحـو               يجا كه دلالت و قرا     گويد آن   شناسد و مي    مي
ضـعف  . مانـد   بـاقي نمـي   » فعل ايمـان  «شود و جايي براي       انفعالي و خود به خود حاصل مي      
همـان،  (» كنـد  وردن و خطر كردن و اميد بـستن بـاز مـي   قراين است كه جا را براي ايمان آ    

، نتيجه اين كه انفعاليت يقين منطقي در مقابل اختياري بودن ايمان و ثابت بودن               )116:ص
اشـكال از   . سـازد   پذيري ايمان، اين دو را از هم متمايز مـي         هش  يقين در مقابل افزايش و كا     

شـود كـه      چنين شامل نظريـاتي مـي       هم ،راه انفعالي بودن يقين و اختياري بودن فعل ايمان        
در آيـاتي از    . شـمارند    ضروري ايمـان مـي     ي  هرا تنها مقدم  ] يقين منطقي [= معرفت فلسفي   

الذين يظنّون انهم ملاقوا ربهم و «:  بر عدم ترادف ايمان با يقين مطلق سخن رفته استقرآن
ك حقيقـت ايمـاني، يعنـي        آن ي ـ  متعلق با آن كه     ،، در اين آيه   )46/بقره (»انّهم اليه راجعون  
دانند،  آنان كه ايمان را مترادف با علم و يقين مي         . قيني   هظن آمده ن   ي  هژ وا ديدار با خداست  

كنند كه قواعد و ساختار زبان عربي اين كار بـرد             معرفي مي ] يقين [=را علم   » ظن«مراد از   
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را » يرجـوا «) 9/مـر  زو218/بقـره ( » ربـه  هيرجوا رحم ـ « ي  هچنين در آي   هم. كند  را تأييد نمي  

بنابراين يقين منطقي لزوماً مبنا و مقوم ايمان نيـست، هـر چنـد    . قين ترجمه كردي   هنبايد ب 
افـزايش و   . تواند به درجاتي از يقـين شـهودي نايـل آيـد              مي ،ايمان در برخي از مراتب خود     

  مـانع تـرادف ايمـان بـا يقـين          ، وجود درجات در حقيقت ايمـان      ،پذيري و به تبع آن     كاهش
  . خاصي اختصاص نداردي ه به مرتب،شود و اين عدم ترادف منطقي مي

هـاي قلبـي،      يافته در قلـب از راه رياضـت        دوم، معرفت نفوذ   ي  ه در نظري  :اشكال چهارم 
 يافتن معرفت در قلـب و مـسبوقيت ايـن معرفـت بـه               تحقق.  ايمان معرفي شده است    مقوم

هـاي مفهـومي تفـاوت        ه با معرفت  هاي قلبي، مؤيد شهودي بودن اين معرفت است ك          رياضت
اين مرتبه از شهود پس از تحقق ايمان و با انجام اعمـال دينـي و تكـاليف شـرعي بـه                      . دارد

 نه قبل از تحقق ايمان يـا همـراه بـا            ،يابد   مي تحقق در مؤمنان    ،تدريج و به درجاتي متفاوت    
به نظر ما ايـن     . د چنداني از اين نوع معرفت نداشته باشن       ي  هاي هم ممكن است بهر      عده. آن

 مردم بر مبنـاي آن، دعـوت بـه ايمـان            ي  هنوع معرفت، معرفتي عام و همگاني نيست تا هم        
 اسـت،     مردم را مخاطب دعوت خود به ايمان قرار داده         ي  هاين واقعيت كه خداوند هم    . شوند

 رويد و    مي ها  انسان معرفت عام و مشترك ميان        يك بيانگر اين است كه ايمان ديني بر بستر       
اسـت كـه دسـت لطـف و         ا  رسد و اين معرفت، همان معرفت فطري بـه خـد            به بالندگي مي  

  . به وديعت نهاده استها انسانعنايت خداوند در وجود 
  

  )شهودي( ايمان و معرفت فطري .6
آورند   اغلب متفكران مسلمان در بحث از ايمان، يا از معرفت فطري، سخني به ميان نمي              

 از اين رو بر      و شمارند   ايمان ناكافي مي   تحقق و براي    ،يشي و بالقوه  و يا آن را صرفاً امري گرا      
معرفـت بـه    : نويسد   شيخ مفيد مي   .ورزند  وجوب تحصيل معرفت نظري و اكتسابي تأكيد مي       

و بر ايـن پايـه اسـت        ) 61:، ص 19(و هر امر غائب، اكتسابي است       ) ع(خداي تعالي، پيامبران  
 به اثبات خدا و صـفات و افعـال او و سـاير              ،عتقادتجريد الا كه خواجه نصيرالدين طوسي در      

، ميل و معرفت فطـري  قرآندر صورتي كه بنا به آيات متعددي از  . پردازد  اصول اعتقادي مي  
آيـاتي كـه از   .  آدميان نهاده شـده اسـت   ي  ه يك موهبت الهي در نهاد هم      ي  هبه خدا به منزل   

، حنيفيـت، قـرب و      )72/اعـراف  (فطرت و مفاهيمي چون عهد و ميثاق الهي، شهادت و اقرار          
گوينـد، همـه بـه     سـخن مـي  ) 138/بقـره (و صـبغت  ) 24/انعـام (نزديك بودن خدا به آدمي     

 از ارتباط وجودي و ميل و معرفت فطري انسان نسبت بـه خداونـد پـرده                 ،هاي مختلف   گونه
م و  اي مـستقي    خلاف معرفت فلسفي، ايمان را به صورت رابطه        اين نوع معرفت بر   . دارند  مي  بر

ترين نمود خود را در زبان        اي روشن   چنين رابطه . آورد  شخصي و حقيقتي فعال و پويا در مي       
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اي مـستقيم و       انـسان بـا خـدا، رابطـه        ي  ه رابط ـ ،در دعا و نيـايش    . كند  دعا و نيايش پيدا مي    

 ـ      ؛اي اسـت     ايمان غير گـزاره    ،در اين نظريه  . شخصي است   شـناخت   ي  ه يعنـي ايمـان از مقول
ارتباط مستقيم و شخصي با خدا، تنها    . آيد  شمار نمي ه  هاي ديني ب    ري گزاره ك س ي  هفلسفي ب 

معرفـت  . از او  به معرفت و شناختي شخصي از خدا متكي است، نه شناختي فلسفي و كلـي              
 مفـاهيم عقلـي و عنـاوين        ي  هبا واسط را موجب شود كه     تواند شناختي كلي      فلسفي تنها مي  

 بلكه به همان مفاهيم عقلي      ،قيماً نه به ذات خدا    چنين معرفتي مست  .  حاصل آمده است   كلي
 در صورتي كه با پذيرش وجود معرفت فطري به خدا، هـر             ؛كند   پيدا مي  تعلقو عناوين كلي    

 هـا  انـسان  ،آيد كه از راه آن شمار مي ه  يابد، امري تنبيهي ب     عامل ديگري كه با آن ارتباط مي      
رفتـي فلـسفي و     هدف دين، آموزش مع   . كنند   و التفات پيدا مي    توجهبه معرفت فطري خود،     

بلكه هـدف آن، التفـات دادن مـردم بـه معرفـت             ؛   نيست ها  انساني از خدا و صفات او به        كل
اسـت تـا در پرتـو آن، آشـنايي خـود را بـا او بيابنـد و بـه او                    ا  ها به خد   فطري و شهودي آن   

  . د ايمان به او مبتني سازني هبستگي پيدا كنند و زندگي خود را بر پاي دل
  

  گيري  نتيجه.7
نـه  ) يقـين منطقـي   (طور كه در ضمن بحث معلوم و آشكار شد، معرفـت فلـسفي                همان

 ذاتـي آن    مقـوم  يابد و نه     تحققاي ضروري براي ايمان است تا ايمان بدون آن نتواند             مقدمه
بلكه چنين معرفتي خارج از محتواي مفهومي ايمـان و گـاهي متـأخر از آن                . آيد  شمار مي  هب
 نبايد مانند كساني چون كركگور به تعارض كلـي          ، اين سخنان  ي  ه ولي بر پاي   .آيد   مي دوجو هب

توانند با تأمل در ايمان قلبي خويش به          هاي با ايمان مي     انسان. ميان عقل و ايمان حكم كرد     
 نظام اعتقادات ديني خود را سامان بخـشند و از آن            ،فهمي از آن دست يابند و بر مبناي آن        

مراد از اين عقلانيت، عقلانيت انتقادي است كه در عـين دفـاع از نظـام                . كننددفاع عقلاني   
 انسان مـؤمن    .دهد   امكان نقد و بررسي عقلاني آن را نيز مورد تأييد قرار مي            ،اعتقادات ديني 

پردازد و پيوسـته ايـن دغدغـه را           هاي ايماني خويش مي     بندي داده  با عقل خويش به صورت    
بخـشي   انـسجام    شود و نيز    هاي ديني بيان مي     او كه در قالب گزاره    دارد كه آيا صورت ايمان      

آورد با محتواي شهودي آن سـازگاري لازم را دارد            ها كه نظام اعتقادي او را فراهم مي        به آن 
 ي ه، ايمان را از پـشتوان مقدمه نه رد ضرورت معرفت فلسفي به عنوان ،يا خير؟ از سوي ديگر    

دهد و نه انكـار        احساسات و عواطف تنزل مي     ي هفاً به مرتب  سازد و آن را صر      معرفتي تهي مي  
 .كنـد   نـصيب مـي     ايمان، آن را از محتواي معرفتـي بـي         ماهيت بودن اين معرفت براي      مقوم

  . جو كرد و به خدا جستها انساني را بايد در معرفت فطري مقوم و مقدمهچنين 



111  ايمان و معرفت فلسفي  با كاوشي در رابطه
 ايمان، معلـول دو عامـل      لازم به نقش معرفتي و گرايشي فطرت در        توجهبه نظر ما عدم     

 ـ   ي هگرايي بر ذهن و انديش    عقل ي  ه سيطر ،نخست: است ويـژه  ه  اغلـب متفكـران مـسلمان، ب
كـه تـصديق ايمـاني را متـرادف بـا يقـين         مان و فيلسوفان اسلامي و تمايل آنان به اين        متكل

ماي متكلمان و عل  .  مترادف دانستن ايمان با نظام اعتقادات ديني       ، دوم ؛منطقي معرفي كنند  
اصول با عدم تفكيك ميان اين دو و تأكيـد بـر ضـرورت تحـصيل معرفـت عقلـي و نظـري                       

اي تحقق ايمـان    نسبت به اصول عقايد ديني، ناگزير به لزوم اكتساب اين معرفت بر           ) يقيني(
 ، فطـرت ي هرسد، تبيين ايمان ديني بـر پاي ـ    ولي به نظر مي    ؛)59:، ص 20(دهند    نيز نظر مي  

دهد و آن را در مقام        ه مي ئايمان ارا  تر از   اي مطلوب    نظريه ،بي به خدا  يعني ميل و معرفت ربو    
  .                 نشاند هاي فلسفي ايمان مي و جايگاهي برتر از جايگاه نظريه

  

  ها يادداشت
كند، مگر كـساني كـه ايمـان     ي عصر، آدمي را در خسران و زيانكاري معرفي مي       خداوند در سوره   -1

  ).2-3/عصر(اند  انجام دادهآورده و عمل صالح 
2- theologocal virtues 
3- natural virtues 

بن صفوان از مرجئه در        چون جهم   كساني مانند شهيد ثاني از شيعه و كساني هم         ي   تفاوت نظريه  -4
لنـد و   ياين است كه گروه نخست، ميان ايمان به عنوان يقين جازم ثابت و عمل نـوعي پيوسـتگي قا                  

دانند، در صورتي كه گروه دوم، ايمان بـه معنـاي معرفـت نظـري يـا                   ذاتي ايمان مي   ي  هعمل را لازم  
داننـد؛ يعنـي نـه تنهـا عمـل را داخـل در ماهيـت ايمـان                    تصديق قلبي را از عمل كاملاً متمايز مـي        

  .آورند  ذاتي ايمان نيز به شمار نميي هدانند، بلكه آن را لازم نمي
5- strong rationalism 
6-fideism 
7-critical rationalism 
8-trinity 
9- incarnation 
10- redemption 
11- original sin 

اي نياز دارند   اصلي آن، يعني خداي يگانه، به چنين مقدمه  متعلق آيا مردم در تحصيل ايمان به        -12
 ـيك نظام اعتقادي خاص است؟ هرچند قـا ي هيا اين كه اين مقدمه تنها مورد نياز براي ايمان ب     ه لين ب

اي از مواقع، بر نيازمنـدي ايمـان بـه            پردازند، در پاره     يادشده، به روشني به اين تفكيك نمي       ي  هنظري
اگر بگوييم ايمان بـه     «: اند  چنان كه برخي نوشته   . ورزند  تأكيد مي ) فلسفي(خدا، به معرفت استدلالي     

فتـيم ايمـان    خدا، فطري است، مراد اين است كه گرايش و كشش به سوي حق فطري است و اگر گ                 
). 39:، ص 27(استدلالي است، به اين معناست كه اعتقاد و باور به خدا نيازمند بينه و استدلال است                 
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  و روايات اسلامي، فطرت صرفاً گرايش به سوي خدا نيست، بلكه عـلاوه بـر               قرآنشكي نيست كه در     

 . گرايش، در اين منابع از معرفت و آشنايي با خدا سخن به ميان آمده است
مانـد كـه مـراد مولـوي از       عقل و استدلال، شـكي نمـي      ي  ه به ساير ابيات مثنوي در بار      توجه با   -13

هاي سـطحي اسـتفاده    استدلاليان كساني هستند كه در معارف الهي، صرفاً از عقل جزوي و استدلال       
 : وران از عقل كلي و ايماني كنند، نه بهره مي

  ).1986دفتر چهارم، بيت (ن و حاكم شهر دلست   پاسبا        عادلستي هعقل ايماني كه شحن
14- acceptance 
15- believe 
16- truth 
17- justification 

) يقـين منطقـي   (اي براي عدم لزوم ابتناي ايمان بر معرفت عقلـي و فلـسفي                كه نمونه   براي اين  -18
و بـه االله و     «: گويـد   يكنـيم كـه م ـ      بن عربي نقـل مـي       االدين    ارائه داده باشيم، اين عبارات را از محي       

خواه تفصيل اين مفصل بـه مـا رسـيده         . چه آورده، از مجمل و مفصل ايمان آورديم        رسولش و هر آن   
انـه از والـدينم گـرفتم و حكـم عقلـي آن، از            مقلدآن را   . ما به هر چه او آورده مؤمنيم      . باشد خواه نه  

كه فهميدم ايمـانم     مل كردم تا اين   اساس ايمان بدان ع    پس بر . وجوب و جواز و اباحه در نظرم نيامد       
چه را كـه     از كجاست و به چيست واالله تعالا بصر و بصيرت و خيالم را گشود و با چشم بصر ديدم آن                   

چه را كه جز با آن نتوان ديد، و با چشم بصيرت ديدم              جز با آن نتوان ديد، و با چشم خيال ديدم آن          
»  مشهود شد و حكم وهمي خيـالي تقليـدي موجـود   چه را كه جز با آن نتوان ديد، پس امر برايم           آن

  ).   52:، ص3(
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